
18

يادي از استاد فرزانه محمد ابراهيم باستاني پاريزي
پدر تاريخ، ادبيات و فرهنگ ايران )تاریخ فوت: 93/1/5(

ادبيات  و  تاريخ  به  قلوب شاگردان، همكاران، دوستان، همشهريان و علاقمندان  در  يادش 
ايران  ايران زمين جاويدان است. باستاني پاريزي در بين مورخين تاريخ معاصر  و فرهنگ 
جايگاهي اسطوره‏اي يافت و به جرات مي‏توان گفت كه از پركارترين مورخين ايران است، 
با بيش از شصت جلد كتاب كه اكثر آنها از چاپ دهم نيز فزون‏تر است. مانند تاريخ كرمان، 
تلاش آزادي، سياست و اقتصاد عصر صفوي، يعقوب ليث، ذوالقرنين، شاه منصور، حماسه‏ 
كوير، از پاريز تا پاريس، نوح هزار طوفان، خاتون هفت قلعه و البته ديوان اشعار ايشان و... 
که استاد تاريخ ايران را از دانشگاه‏ها،‏ انجمن‏هاي علمي و ادبي و از قفسه‏هاي كتابخانه به 
ميان مردم آورد و همدم مردم كرد. او سبك نگارش نو و مبتكرانه خاصي آفريد كه توجه تمام  
طبقات جامعه ايران را به خود معطوف داشت. استاد مشكلات و سختي‏ها و گرفتاري‏هاي 
زندگي روزمره مردم را در گذشته و گهگاهي معاصر چنان با سبكي شيوا و سحرآميز و در 
عين حال ساده و روان توصيف ميك‏ند كه خوانندگان آن را درك و احساس ميك‏نند. شگفت 
آور نيست كه از گوشه كنار كشور نامه‏هاي متعددي دريافت ميك‏رد كه در آنها ارادت خود 

را به استاد ابراز ميك‏ردند.
ارادت بنده به استاد قدمتي چهل و پنج ساله دارد، به عنوان دانشجو و سپس همكار در 
و  ايشان  درس  كلاس‏هاي  در  حضور  افتخار  تهران  دانشگاه  ادبيات  دانشكده  تاريخ  گروه 

محضرشان در اطاق كوچك گروه و... 
اما آشنايي بنده با قلم و شيوه نگارش استاد به سال‏هاي قبل از ورود به دانشگاه مي‏رسد. 
احتمالَا در سال 1345 ه.ش هنگامي كه مثل هميشه ويترين كتاب‏ فروشي‏ها را نگاه ميك‏ردم 
چشمم به عنوان كتابي برخورد، نگاهم به دقت بدان معطوف شد، عنوان شامل دو كلمه بود، 
اين دو كلمه بنظرم مانعه الجمع آمد و كمتر به ذهن متبادر مي‏شد. آن دو واژه »پيغمبر دزدان« 
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بود. با كنجكاوي وارد كتاب فروشي شدم و تقاضاي كتاب را كردم پشت جلد كتاب شعري 
با خط زيبا چاپ شده كه گويي متعلق به پيغمبر دزدان بود و اعتراف كرده بود كه او پيغمبري 
در جهنم خواهد بود. درنگ جائز نبود، كتاب را خريدم، بنظرم نويسنده و مورخي با سبك نو 
و خاصي ظهور كرده است و بدين ترتيب با نام محمد ابراهيم باستاني پاريزي آشنا شدم. اين 

كتاب از شاهكارهای استاد باستاني است و موجب شهرت وي گرديد.
او مورخ، اديب و شاعر با ذوقي بود، صفات حسنه بي‏شماري داشت، دو صفت ايشان 
بيش از همه قابل ملاحظه بود. او شخصي خيرّ بود و افراد متعددی و موسسات مختلف از 
كم‏كهاي وي بهره‏مند مي‏شدند. مهمترين صفات او بنظر اينجانب كه ستايش آميز مي‏آمد، 
نااميد و رانده شده  افراد بسياري را كه از همه جا  گره گشايي او بود. استاد گرفتاري‏هاي 
بودند، با تدابير خاص به سامان مي‏رساند و اگر از عهده كاري براي شخصي بر مي‏آمد دريغ 
مقالات  و  تمام سخنراني‏ها  در  بود،  او سوگند خورده  بود.  كرمان  باستاني عاشق  نميك‏رد. 
بي‏شمارش بنحوي از انحاء از كرمان ياد كند. در كلاس هايش و محافل و نشست‏ها، سخنش 
بدون كلمه كرمان ختم نمي‏شد. از پدر بزرگوارش بكرات ياد ميك‏رد و هنر نويسندگي خود 
را مديون دعاي خير او مي‏دانست. باستاني آزاده‏اي با كمال بود. شخصيت و طبعي غني و 
بي‏نياز از شهرت و قدرت داشت. با كانون‏هاي قدرت سروسري نداشت و در برابر هيچكس 
سرفرو نمي‏آورد. از فخر فروشي و منيت گريزان بود،‏ با توجه به فروتني خاصي كه داشت 
در محضرش شنونده خسته نمي‏شد، با جان و دل به بيانات اش گوش فرا مي‏دادند. آرام و 
با دقت سخن مي‏گفت و كلامش حلاوت خاصي داشت زیرا همیشه با شعر و گاهي طنز 
توام بود. گر چه ظاهرش مرد سياسي نبود اما همواره از جريانات سياسي و اجتماعي داخلي 
و خارجي روز آگاه بود و آن را دنبال ميك‏رد و گهگاهي نظراتي ابراز ميك‏رد كه با گذشت 

زمان به اثبات مي‏رسيد.
استاد باستاني پاريزي در انجمن‏هاي تاريخي و ادبي متعددي عضويت داشت و همچنين 
از اعضاي هيئت تحريريه اكثر مجلات تاريخي بود. گروه انسانشناسي دانشكده علوم اجتماعي 
دانشگاه تهران افتخار آن را دارد كه استاد عضویت وابسته آن گروه را پذيرفته بود. در آخرين 
روزهاي حياتش فرهنگستان زبان فارسي به فراست افتاد و در صدد جبران مافات برآمد و به 

عضويت استاد در آن فرهنگستان مفتخر گرديد.
واژه‏ها از ابراز تاسف بواسطه فقدانش قاصرند. او مورخي آزاده و مردمي بود و به تاريخ 
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افتخارات  از  و  مفاخر عصر حاضر  از  ترديد  بدون  كردو  ماندگار  و  بي‏‏نظير  ايران خدماتي 
دانشگاه تهران است. غيبت ايشان در گروه تاريخ دانشكده ادبيات بسيار سخت و كران و چه 
بسا جبران‏ناپذير است. آرامگاه استاد هم استثنايي است نه در مكان توريستي و نه در قطعه 

نامداران. او با همسرش در قطعه 250 بهشت زهرا آرميده است.   روانش شاد باد

ايرج تنهاتن ناصري 					   
عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران

)93/2/5(         						      
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